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Abstract 
One of the important topics in the jurisprudence of economics, which has received attention 
from contemporary jurists, is the subjectology of money and banknotes. Examining the nature 
of banknotes as one of the important cash instruments in economic transactions has significant 
implications in jurisprudential rulings. The main question regarding the nature of banknotes is 
to understand whether they are considered a legal instrument or property. After clarifying the 
importance of the issue and highlighting the jurisprudential implications of each hypothesis, the 
historical development of banknotes is explained. By considering these developments and the 
stages that banknotes have gone through so far, the correct theory regarding their nature 
becomes evident. This article, which uses the analytical method to examine the perspectives on 
the document or property nature of money in four periods, scrutinizes the evidence for each 
theory from a precise jurisprudential perspective. The article concludes that in the first period, 
banknotes are considered a trust instrument, in the second period, a debt security, in the third 
period, a pledge agreement, and in the current period, property according to social norm . 
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 آن ي مال بودن و ثمرات فقه ایسند   ثياسکناس از ح ت يماه يبررس

                                                               * مهدی معتمدی

 * * سيدمرتضي خاتمي سبزواری
 

 چکيده
اسکناس است.  شناسی پول و  یکی از مباحث مهم در فقه اقتصاد که مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته، موضوع

عنوان یکی از اوراق نقدی مهم در تبادلات اقتصادی، آثار بسیار زیادی در احکام فقهی  بررسی ماهیت اسکناس به
پس از تبیین پرسش اصلی درباره ماهیت اسکناس، شناخت ماهیت آن از حیث سند یا مال بودن است که  .  دارد

شود تا با در نظر گرفتن این  ادوار تاریخی اسکناس تبیین می   اهمیت مسئله با اشاره به آثار فقهی اتخاذ هر نظریه،
این مقاله که به روش    ادوار و مراحلی که اسکناس تاکنون پیموده است، نظریه درست درباره ماهیت آن روشن شود.

و شواهد هریک از   کرده  یدر چهار دوره بررس  را  مال بودن پول  ایدر موضوع سند    ی مطرحها دگاهیدتحلیلی،  
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 مقدمه 

شناسی  یکی از مباحث مهم در فقه اقتصاد که مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته، موضوع
عنوان یکی از اوراق نقدی مهم در تبادلات  پول و اسکناس است. بررسی ماهیت اسکناس به

دارد که راهگشای مشکلات   فقهی  احکام  بسیار زیادی در  آثار  فقهی و شبهات  اقتصادی، 
شود. پرسش اصلی درباره ماهیت اسکناس، شناخت ماهیت  متعدد در بانکداری اسلامی می 

آن از حیث سند یا مال بودن است. این مسئله متوقف بر شناخت ادوار تاریخی اسکناس  
است تا با در نظر گرفتن این ادوار و مراحلی که اسکناس تاکنون پیموده است، نظریه درست  

 درباره ماهیت آن روشن شود. 
 
 . پيشينه مطالعه 1

در   صدر  شهید  است.  بوده  مطرح  آثار  از  برخی  در  اسکناس  بودن  سند  یا  مال  مسئله 
بررسی کرده است  اللاربویالبنک  را در دو دوره  اسکناس  ق، صص. 1401)صدر،    ماهیت 

دیدگاه خود را درباره     قراءات فقهیه معاصرۀالله هاشمی شاهرودی در کتاب  . آیت( 151-149
( است.  گذشته  پول  بر  دوره  چهار  که  است  معتقد  و  کرده  مطرح  پول  بودن  هاشمی  سند 

پول از    تیماه  نیز  مقالاتها و  کتاب  ی در برخ  (.175ـ  177، صص. 2ق، ج1423شاهرودی،  
در   .است  شده  ی بررس...  داشتن و  ی ذات  ای  یاعتبار  تیمال  ثیبودن، از ح  ی میق  ای  ی مثل  ثیح
شود که ظاهراً می   ی طور جامع بررسمال بودن پول به  ایسند  فقط از حیث  له  ئمس  ار،نوشت   نیا

ست  رو نیهم ازا  تیجامع  ن ی. ادر هیچ مقاله دیگری مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است
ی  طور مفصل طرح و بررسبه  داران هر دو نظریه )سند یا مال بودن اسکناس(طرف که ادله  

بر افزون   ؛ستاشده  پرداخته    زیمال بودن اسکناس ن   ای سند    آثارکه به    روستنیو هم ازا  شده
کالا و تمبر    د یبن خر  ،کوپن  ی،مسافرت  یهامثل چک  گرید  ی مال بودن اوراق مال   ایکه سند  نیا
له ئمس  قیجامع و دق  ی بررس  ،مقاله  ینوآور  ،نیبنابراشود.  می   ی مباحث بررس  یلادر لابه  زین 

مقاله برگرفته از درس خارج    نیا.  است  و آثار مترتب بر این اختلاف  مال بودن پول   ایسند  
 ه یته  هیعلم  یهادفتر فقه معاصر حوزه  تیبا حما  است وعزه(  )دام  ید ی »فقه پول« استاد شه

 است. شده تدوینو 
 پیش از بررسی ماهیت اسکناس باید چند مسئله بررسی شود. 
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 دیدگاه فقها الف. مال از 
توان  اند، می خصوص بیع مطرح کردهلای مباحثی که فقها در معاملات و بهاین مسئله را از لابه

اند و پیگیری کرد. ایشان ازجمله شرایط صحت عوضین در یک معامله را مالیت آن دانسته 
 اند. در این اثنا و دیگر مباحث مرتبط، به تبیین مقصود خود از مال اشاره کرده

اند که البته خود این تبیین نیز با  صورت سلبی به تبیین ماهیت »مال« پرداختهبرخی به
 روست.  اختلافاتی در تعبیر روبه

اند؛ یعنی اگر کالایی منفعت  علامه حلی مال نبودن را در گروی منفعت نداشتن دانسته
 (. 35، ص. 10ق، ج1414)حلی، شود  نداشته باشد، بر آن اطلاق »مال« نمی 

فلا یصح نویسد » کند و میصاحب جواهر با افزودن نکاتی این تعریف را تکمیل می
بنابراین، مال بودن شیء   (. 343، ص. 22ق، ج 1404)نجفی، « معتداً بها غالبا ة بیع ما لا منتفع 

منفعت عقلایی داشتن آن است که در کتب فقهی نوعاً از این مسئله با عنوان   ی در گرو 
می تعبیر  معتدة«  می»منفعت  جواهر  صاحب  با  همسو  نیز  انصاری  شیخ  نویسد شود. 

نیست«  صحیح  باشند،  نداشته  شرعی  و  عقلایی  منفعت  که  چیزهایی  »خریدوفروش 
 (. 9ص.  ،  4ج   ق، 1415)انصاری،  

را چنین   مالیت  و  اشاره  مدنظر خود  تعریف  به  اثباتی  تبیین  با  فقیهان  از  دیگر  برخی 
)حلی،  «  و رغبت عقلا برای به دست آوردن چیزی  »تنافس  اند که عبارت است ازتعریف کرده 

 (. 386، ص. 6ق، ج1416؛ جزایری، 142، ص. 3ق، ج1413؛ خویی، 80ق، ص1415
نویسد »جعل مالیت در یک شیء بدین جهت است که  در همین راستا می  )ره(خمینی امام

شوند. لذا اگر چیزی مورد رغبت قرار نگیرد، عقلا برای آن جعل مالیت  مورد رغبت واقع می 
 (. 164، ص. 1،  ج1368)موسوی خمینی، نمی کنند« 

توان چنین نتیجه گرفت که از نگاه فقیهان، ملاک در مالیت  ای مختصر می بندیدر جمع
 شیء این است که از نظر عرف و عقلا دارای منفعت عقلایی باشد و بر آن اطلاق مال شود. 

 ب. ماهیت اوراق بهادار دیگر 
  - یعنی سند دین و بدهی    - مال در ذمّه  سند    قطعاً  از اوراق بهادار مانند چک و سفته  ی برخ

دیگر از اوراق مانند چک مسافرتی اختلاف برخی  و مالیت ندارند، اما درباره ماهیت    هستند 
دانستند  را سند مال می ها آن فقها ای از های مسافرتی، عدهچک پیدایشدر آغاز وجود دارد. 
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ق، 1422خمینی،  )موسوی    بلکه سند پول هستند   ،ها خود پول نیستند و معتقد بودند که این
 (.  212. ، ص5، جق 1427 یزی،تبر ؛281، ص. 2ج

داند، معتقد  یکی دیگر از اوراق مورد اختلاف، کوپن است. دیدگاهی که کوپن را مال می 
ولی به سبب تعهدی که دولت   ،شودانجام نمی اعتبار مالیت   برای کوپن از سوی دولتاست  

عقلا می  رغبت  می یدهد،  آن شکل  آوردن  به دست  برای  تحقق ی  آن  برای  مالیت  و  گیرد 
 ؛سند تعهد دولت است  ،این اوراقالله سیستانی معتقدند  . در مقابل، برخی مثل آیتیابد می 

د،  کنیعنی دولت یا نهاد صادرکننده بن خرید کالا متعهد است به کسی که این کاغذ را ارائه می 
فرد بتواند با قیمت کمتر یا بدون پرداخت    که  شوداین تعهد سبب می   بدهد.تر  کالای ارزان

  د.ناما خود این کوپن یا بن خرید مالیت ندار ،تحصیل مال کند  ،پولی 
خصوص با توجه به این  درستی نباشد؛ بهدیدگاه    رسد اینکه کوپن مال نیست،به نظر می 

بر  مالیت  بنا بر تعریف بسیاری از بزرگان، گیرد ومورد رغبت عقلا قرار می  هاکوپن نکته که
می  اطلاق  ص.  1415حلی،  )  شودآن  خویی،  80ق،  ج1413؛  ص.  3ق،  جزایری،  142،  ؛ 

حقیقی است و قابل اعتبار    موضوعیازآنجاکه تنافس و رغبت عقلا    (.386، ص.  6ق، ج1416
های  ر و سبببِعتَاعتبار مُ  البته  ؛نیست، مالیت حاصل برای این کاغذها مالیت حقیقی است

حقیقت   ،ی  یرغبت عقلانفس  تواند باعث رغبت عقلا در تحصیل شیء شود، اما  دیگر می 
به مال  شود که ایشان  چنین استفاده می نیز    یالله تبریز تآی  از فتاوی  عتباری نیست.ا  است و

شود و اگر تلف  به این دلیل که کوپن در بازار خریدوفروش می   اند دهبودن کوپن معتقد بو
با سند بودن سازگار نیست، بلکه  که این نکته دولت ملزم نیست کوپن جدیدی بدهد  ،بشود

 (. 272و  251، 247، صص. 1تا، جتبریزی، بی ید )آمی  شمارکوپن مانند تمبر مال به 
 یک چیز  بودن  یا سند معیار در تشخیص مال  پ.  

عرف قانون نیست، بلکه  ،  اند، ملاک و معیارطور که برخی از بزرگان نیز اشاره کرده همان
نکته   ،بنابراین(.  59، ص.  1374؛ هاشمی شاهرودی،  178، ص.  1ق، ج1410انصاری،  است )

، برای ترتب  یافتند مهم این است که اگر عرف و قانون در تعیین مال بودن چیزی اختلاف  
 . های مسافرتی و تراول وجود داردنظر عرف مقدم است. این اختلاف درباره چک   ،آثار مال 

  است   دولت یا بانک مرکزی را مجاز دانسته  ،قانون  .ها از نظر قانون سند مال استاین چک
ها نوشته شده است  روی این چک  کند.اسکناس با شرایطی چک مسافرتی چاپ    که مقداری

 .ستاشده  ن حال آنکه روی اسکناس چنین چیزی نوشته    1شودکه وجه این چک تضمین می 



 265                               یسيدمرتضي خاتمي سبزوار و   معتمدیمهدی  / ... حيث سند یا  اسکناس از تيماه يبررس 

 

اسکناس پول است و این .  ها از نظر قانون سند پول استن معناست که این چک یاین بد 
زیرا قدرت اقتصادی    ؛شودها سبب تورم در بازار می چاپ این چک .  2است  ها سند آنچک

به اسکناسکشور  اما چکاستشده  چاپ  هایاندازه همان  نیز  ،  اسکناسافزونها  در  بر  ها 
به دادن آن    ،شود و در مقام پرداخت سند نیز خرید می  هااین چکو با  قرار دارد  مردم    دست

که کالا به آن اندازه  یابد درحالی میزان تقاضا برای خرید افزایش می   ، شود. بنابرایناکتفا می 
 شود. وجود ندارد و این سبب گرانی اجناس می 

امروز فرقی  این حقیقت چک اما عرف  است،  قانون  منظر  از  پول    میانهای مسافرتی 
. برای سازدها نیز مترتب می احکام پول را بر این چک  و  گذاردکاغذی و چک مسافرتی نمی 

به طلب  مثال، بدهکار  ادای دین می اگر  را  این عمل  بدهد، عرف  تراول  ناگفته کار  و  داند 
زیرا آنچه از نظر فقیه و در تحقق    ؛روشن است که ما در این موارد تابع عرف هستیم نه قانون

ادای دین  مثل  عناوینی  معتبر است، صدق عرفی  احکام  آن است.  ،  موضوع  مانند  قبض و 
از نظر قانون    عرف است و صدق یا عدم صدق  ،معیار در تشخیص مال یا سند بودن  ،بنابراین

 معیار نیست. 
 

 . اهميت بحث و آثار مال یا سند بودن اسکناس 2

اسکناس مانند چک   ینکهاشود.  اهمیت این بحث از آثار فقهی متعدد مترتب بر آن روشن می 
فقهی   آثار  ای است که ئلهمست،  مال اس  -البته طبق نظر مشهور    -سند است یا مانند تمبر  

 ی به شرح زیر دارد. متعدد
 

 . تحقق قبض 1-2

عقد قرض مشروط به قبض است و  برای مثال،    .بض معتبر استقز عقود شرعی  در برخی ا
نمی  محقق  قرض  آن  خمینی،    شودبدون  ج1421)موسوی  الف،  ص1ق،  خوئی،  653،  ؛ 

کسی که درصدد گرفتن وام بانکی است، اگر همه کارهای وام    (.169، ص.  2ق، ج1413
که پول را دریافت نکرده،   یمانند امضای قرارداد و معرفی ضامن را نیز انجام داده باشد، مادام 

تحقق قرض مشروط   ،قرض محقق نشده است و از نظر شرعی حق اعتراض ندارد. بنابراین
با توجه  شود.  شمرده نمی به حصول قبض مال مقترض است و گرفتن سند مال، قبض مال  

شود، قبض مال  اگر اسکناس خود مال باشد، گرفتن اسکناسی که قرض داده می   ،به این حکم
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اما اگر اسکناس    شود،می عقد قرض حاصل    ،شرط قرض و درنتیجه  ،و با آن  استمقترض  
نباشد  مقترض    ،مال  باشد، گرفتن آن قبض مال    رو ازاینو    شودشمرده نمی بلکه سند مال 

   .شودقرض حاصل نمی 

است    نمونه معتبر  قبض  آن  در  که  است  هبه  ج1408)حلّی،  دوم  ص.  2ق،   ،179 ) 
سند ازآن گرفتن  نیست،  ،جاکه  مال  خود  اسکناس    قبض  گرفتن  باشد،  سند  اسکناس  اگر 
شود. صرف گرفتن اسکناس حاصل نمی هبه به  رو ازاین  .شده، قبض مال موهوب نیستهبه

به لازم  هکه    -رحم و هبه به قصد قربت و هبه معوضه  اسکناس به ذی  در هبه  اینکه،نتیجه  
گرفتن    زیراها را پس بگیرد؛  تواند اسکناسمی   –  مال موهوب جایز نیست  نو پس گرفت  است

اسکناس قبض سند است و خود مال موهوب قبض نشده است تا هبه محقق شده و در این  
قبض    که  در بیع سلمآثار اختلاف    مچنین،ه  سه مورد لازم باشد و پس گرفتن آن جایز نباشد.

 . شود(، روشن می 57، ص. 2ق، ج 1408)حلّی، ثمن در مجلس معتبر است  
 

 . خمس 2-2

  250تومان داشته باشد و    1250  شود. اگر شخصدوم این اختلاف در خمس ظاهر می   اثر
بعد از یک سال و  تومان اگر  1000این  ،تومان برای او بماند  1000را خمس بدهد و  تومان

تومان سال   1000تومان به اندازه  2000ارزش  ، اماتومان شود 2000به سبب تجارت با آن، 
تومان اضافه سر   1000گوید ادای خمس  می   ،داند باشد، کسی که اسکناس را سند می   پیش

نشده است. مال همان پشتوانه    فزودهزیرا مال شخص ا   ؛سال خمسی جدید، واجب نیست
تومان    2000و فرض این است که آن پشتوانه زیاده نشد و ارزش    داردپول است که ارزش  

  ، بعد تخمیس برای شخص باقی ماند   تومان سال گذشته است که  1000اندازه همان  امسال به
ق، 1422)  الله خویی تو آی  (654، ص.  2ق )الف(، ج1421)  )ره(خمینی اما مشهور از جمله امام

  ؛ کنند تومان حکم می   1000دانند، به وجوب خمسکه اسکناس را مال می (  575، ص.  2ج
زیرا خود اسکناس مال است نه اینکه    ؛مال شخص زیاد شده است و پشتوانه مهم نیست  زیرا

باشد  آن مال  پشتوانه  تنها  اینکه سال گذشته  .اسکناس سند و  یک گوسفند    شخصی   مانند 
  ، مورد  ین لبته در اا  ؛ داشته است و امسال دو گوسفند دارد که باید خمس گوسفند دوم را بدهد 

ی  شاهرود  ی الله هاشمو آیت   ( 226، ص.  2، ج1396ی )الله زنجانیتمانند آ  ز فقیهانا  ی برخ
تومان را متعلق خمس    1000  ینا  دانند،ی با آنکه اسکناس را مال م  ( 197، ص.  2ق، ج1423)
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در ظاهر پول شخص    شود،ی ارزش پول کم م  ی است که وقت  ین. وجه سخنشان ادانند ی نم
شخص سود نکرده    ،و از نظر عرف  کند ی صدق نم  دهای شدن، ف  یادز  ینبر ا  است، اما  شده  دیاز

  تا خمس به آن تعلق بگیرد.  است
 

 . کاهش ارزش پول 3-2

دهنده در ضمن عقد قرض شرط کند که هنگام ادای دین باید کاهش ارزش پول  اگر قرض
 گیرنده جبران شود، آیا چنین شرطی صحیح است؟از سوی قرض

خود   پول  که  مبنا  این  نیستبر  است،    ،مال  خرید  قدرت  و  ارزش  و  مال  سند  بلکه 
قرض    ،که پشتوانه این اسکناس است  را  گیرنده در واقع در قالب این پول آن ارزشی قرض
اندازه همان قدرت خرید را باید پولی به  ، دهد و روزی که دین خود را پس می   است  گرفته

 ،طبق این مبنا نیازی به چنین شرطی نیست و اگر در ضمن عقد قرض  ،پرداخت کند. بنابراین
اما بر اساس   است،ملزم به جبران آن    گیرندهقرض  ،نشودنیز لحاظ  شرط جبران کاهش قیمت  

معتقدند که این شرط ربا و حرام   ایعده  .وجود داردمیان فقها اختلاف    ،مبنای مال بودن پول 
کند که قرض  شرط می دهد و در ضمن آن  میلیون تومان قرض می   1دهنده  قرض  ؛ زیرااست

میلیون تومان پرداخت کند تا جبران کاهش ارزش پول شود. این    2  ،گیرنده یک سال بعد 
ن به مال بودن اسکناس از قائلا ای دیگرعده. استشرط زیاده در قرض است و ربا و حرام 

 (  513، ص. 1372گلپایگانی،  ؛209ق، ص. 1429صدر، )  معتقدند که این شرط ربا نیست
صدر، ت )بیان کرده اس وجهی است که مرحوم شهید صدر  دوم،  یک وجه برای دیدگاه

تر پذیرفته بود و شاید ایشان اکنون  نیز پیش  گلپایگانی  الله صافی ت و آی ( 209ق، ص. 1429
 ،حاصل این وجه(  513، ص.  1372صافی گلپایگانی،  )نیز همچنان آن را قبول داشته باشد  

است منفعت  و  سود  و  فایده  شرط  ربا  که  است  یَصْلُح»  این  فَلَا  شَیْئاً  یَجُرُّ  قَرْضاً  كَانَ  « إذَِا 
و شرط جبران کاهش ارزش پول، شرط فایده و منفعت  (  356، ص.  18ق، ج1409)حرعاملی،  

 هالحسنعنوان قرضکند. اگر بانک از مردم بهبلکه شرطی است که دفع ضرر و زیان می   ،نیست
شود که هنگام بازپرداخت این پول، ارزش پول را در آن زمان در  گیرد و متعهد می پول می 

قرار داد، بانک    هالحسنعنوان قرضدر بانک به  تومان  میلیون  10یعنی اگر کسی    ؛ نظر بگیرد
معادل این مقدار طلا بود، قیمت این    تومان  کند که آن ده میلیونیک سال بعد حساب می 
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شود.  گونه کاهش ارزش پول جبران می گرداند و اینمقدار طلا را امروز به شخص باز می 
   شود.شمرده نمی ربا   ،ایشان معتقد است که شرط چنین ضمانی در عقد قرض

 
 پول  سند یا مال بودن  های مختلف درباره  دیدگاه. 3

بحرانی، ؛  613، ص.  2ق )الف(، ج1421خمینی،)موسوی    دانندمشهور فقها پول را مال می 
 ؛(. 28ص.  ق،1428

های کاغذی مانند دینارهای عراقی  نویسد »تمام پول الله خویی در این زمینه چنین می آیت
 (. 497، ص. 1370)خویی،یا... مالیت دارند« 

ادله  به  توجه  با  فقیهان  از  دیگر  برخی  مقابل،  می در  سند  را  پول  عده ای،  که  ای  دانند 
آن را سندی اعتباری تلقی    الله سیدابوالحسن اصفهانی ت آی مانند    ( 15، ص.  3، ج 1367)توتونچیان، 

،  1371)قرضاوی،  (  و بعضی  474ق، ص.  1422ی ندارد )اصفهانی،  ت گونه مالیّهیچ کرده است که  
  اند. شهید بهشتی در نیز با اذعان به سند بودن پول، آن را حواله بر ذمه شمرده   ( 273، ص.  1ج 

نویسد: » بهترین  داند و می این دیدگاه را صحیح می   ، ربا و قوانین مالی اسلام   ، بانکداری کتاب  
 (. 113، ص.  1386  تعبیر برای پول، در سطح عمومی بحث حواله انبار است...« )بهشتی، 

 
 های تاریخي پول کاغذیدوره. 4

که پول پشت   های مختلفی دوره، ابتدا باید  های هریکبررسی این دو دیدگاه و استدلال   برای
های این اوراق در هر دوره، سند یا  ویژگی   آنگاه با توجه به.  مطرح شوداست،    سر گذاشته

 مال بودن آن بررسی و کشف شود.  
هاشمی شاهرودی،  اند ) خوبی این مسئله را تبیین کردهطور که برخی از محققان بههمان

پول کاغذی چهار دوره به خود (  146ق، ص.  1401؛ صدر،  175ـ    177، صص.  2ق، ج1423
 ت.  دیده اس
 پول : سند امانت بودن  نخستدوره 
در منزل با   طلا و نقره نگهداری    دیدند ای است که در آن صاحبان اموال  دوره   نخست، دوره  

دار شهر نزد افراد پول در مقابل اجرتی  تلف و گم شدن همراه است، این اموال را    ، خطر سرقت 
می   -  نامیده  صراف  مخزن که  و  داشتند شدند  پول  نگهداری  برای  گذاشتند.   -  هایی  امانت 

 ،داد متضمن این معنا که این شخص خاص یا حامل این ورقه دار رسیدی به شخص می امانت 
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در این دوره   د. کر این مقدار دینار یا درهم نزد من امانت دارد و آنگاه این رسید را امضا می 
رسیدهایی که در دست   ، بنابراین   . شد عنوان امانت گذاشته می ها به اموال مردم در دست صراف 

 . شد شمرده می شد، سند امانت به دست می کردند و دست مردم بود و گاهی با آن خرید می 
 پولدوره دوم: سند بدهی شدن 

 ،ها متوجه شدند که بسیاری از مردم به سبب اعتماد به رسیدهای کاغذیاندک صرافاندک
شود  دست می بهها دستمردم در خریدوفروش  میانآیند و همان کاغذها  سراغ اموال خود نمی 

رو تصمیم گرفتند از  ازاین  .ماند در صندوق امانت آنان باقی می   مبالغ  ای از اینو بخش عمده
افراد برای دریافت  و  ماند  که مطمئن بودند در دست آنان می   درهم و دینارها   عمدهبخش  این  
ها یا به این شکل بود  مند شوند. کیفیت استفاده آنان از این پول کنند، بهرهها مراجعه نمی آن 

قرض    -  یعنی همراه با شرط سود  -را به افراد متقاضی به شکل قرض ربوی    مبالغکه این  
 آوردند.  ردند و سود به دست می کدادند یا خود با این اموال تجارت می می 

صاحبان اموال هنگام تحویل پول به صراف،   و   شد عمل روشی متداول    این  ،مرور زمانبه
ها تصرف کند و به صاحبان اموال بدهکار شود؛ البته به دادند که در این پول می   اجازهبه او  

د، پول او را به او بازگرداند. ازآنجاکه کراین شرط که هرگاه صاحب رسید، پولش را مطالبه  
این تاجر مورد اعتماد بود و تجارتش بر اعتماد مردم به او توقف داشت، او نسبت به پرداخت  

نمی  تخلف  مطالبه  هنگام  به  مردم  نشود.   کردپول  متزلزل  افراد  نزد  جایگاهش  و  اعتبار  تا 
ها به بدهکاری و رسیدهای کاغذی از سند امانت به سند  داری صرافگونه بود که امانتاین

شان سودهای هنگفت به  یهای واگذارشده براپول   ،. با گذشت زمانشد بدل  مدین و بدهی  
مردم نیز متوجه سودهای کلان    افراد زیادی به صرافی مشغول شدند.رو  ازاین  .ارمغان آورد

، دیگر بابت نگهداری پول  یشترهای بیافتن به سرمایهسترای دها بها شدند. صرافصراف 
ای نیز به مردم  ها سود و بهرهای دریافت نکردند، بلکه بابت نگهداری این پول مردم هزینه

 شان را نزد آنان بگذارند. ایه پول  کنند آنان را ترغیب  تا دادند می 
عنوان امانت به صراف  آغاز دوره دوم از زمانی است که درهم و دینارها دیگر به  بنابراین،

کردند و سند بدهی  عنوان قرض دریافت می ها را بهها این پول بلکه صراف  ،شد سپرده نمی 
اجرتی    ،دادند. ویژگی این دوره این است که بابت نگهداری اموال مردماموال می به صاحبان  

نیز به آنان پرداخت می   ،بلکه برای ترغیب آنان  ،شد از آنان گرفته نمی  در این    شد.سودی 
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البته با این تفاوت که در دوره اول این   شد؛شمرده می دوره نیز هنوز رسیدهای کاغذی سند 
 سند بدهی و ذمه بود.   دوم رسیدها سند ودیعه و امانت و در دوره

 ها جای صرافبهها( )بانکها  دوره سوم: جایگزینی دولت
ها سرشار از درهم و دینار مردم  صندوق صراف دیدند ها ای است که دولتدوره ،دوره سوم

خود وارد این عرصه   گرفتند تصمیم     رواینازشود.  است و سودهای کلانی عاید آنان می 
 تأسیس شد. های مردمرای جذب سرمایهها بد و بانکسودآور شون

اعتبار دولت از سوی  ازآنجاکه  اموال  بیشتر بود و خطر مرگ صراف و بالا کشیدن  ها 
ها  به سوی بانک  پسها ازاینپول   ها بیشتر اعتماد کردند و، مردم به دولتوجود داشتوارثان  

این    . دادند رسید می   به آنان  کردند وها درهم و دینار مردم را دریافت می سرازیر شد. بانک
به صاحب   بانک  بدهکاری  دین و  مبادله    آنرسید، سند  بین مردم  این رسیدها  در  و  بود. 

 . شد ی جا م بهمعاملات مانند پول جا
خود    ها، پول   ند ک ی که تصریح م است    اصفهانی   محقق ، مورد نظر  پول این دوره زمانی از ادوار  

عراق    یک دینار عراقی سند مقداری طلا در بانک مرکزی کشور   . بلکه سند مال هستند   ، مال نیستند 
 (. 180، ص.  2ق، ج 1393شود )اصفهانی،  شمرده می است که پشتوانه این اسکناس  

دولت جایگزینی  همین  سوم  دوره  بهآغاز  صراف ها  نیست   ست؛هاجای  روشن  البته 
   است. داد، سند بدهی یا سند تعهد به افراد می  در این دوره که بانکرسیدی 

آرام به شکل خاصی چاپ دادند، آرامها در دوره سوم به مردم می رسیدهایی که بانک
رنده این اسکناس این مقدار طلا  »داها نوشته شد روی اسکناس  و شد و اسکناس نام گرفت

دو احتمال درباره رسید    ربویلالاالبنک. شهید صدر در کتاب  «کار استاز بانک مرکزی طلب 
این رسیدها سند بدهی دولت به مردم    ،یک احتمال اینکه.  کند ها در دوره سوم مطرح می بانک

 (. 149ص.  ق،1401)صدر،  سند تعهد دولت بوده است ،بوده و احتمال دوم اینکه
  ،بانک نسبت به صاحبان اسکناس ضمان ذمّه دارد و در احتمال دوم  نخست،در احتمال  

و  ترجیح شهید صدر این است که این اوراق در دوره سوم  البته    ؛ضمان عهده ثابت است
این است که اگر این   ،شاهد ایشان بر این نظر.  سند تعهد بوده استحتی اواخر دوره دوم  

رسید از بین برود، در فرضی که سند دین باشد، صادرکننده رسید و اسکناس باید مبلغ اسمی  
سند عهده باشد،  بلکه    ،اما اگر سند دین و اشتغال ذمه نباشد   ،آن را به شخص پرداخت کند 

تواند تعهدی مقید داده  می زیرا    ؛چیزی پرداخت کند   که  شدن آن لازم نیست  در فرض تلف
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اندازه اسمی  م که به یمتعهد هست  ،به این صورت که فقط اگر رسید یا اسکناس را بیاورید   .باشد 
های قدیمی تا تاریخ مشخصی  اسکناس  د کنگاه دولت اعلام می رو  ازاینم.  یآن طلا پرداخت کن

اما پس از آن، حقی برای دارنده اسکناس   ،شوداعتبار دارد و با اسکناس جدید تعویض می 
هیچ  های قدیمی را به بانک ببرد، بانک  اسکناس  ،وجود ندارد و اگر کسی پس از آن تاریخ

 . کند چیز بابت آن پرداخت نمی 
دولت تعهد مقید و مشروط    زیرا  ؛با سند عهده بودن اسکناس سازگار است  این رفتار 

داده است و نسبت به فرض تلف شدن اسکناس یا از اعتبار افتادن و گذشتن تاریخ تعویض 
دین ثابت است و باید بدهی  آن دین در ذمه مَ  ،آن تعهدی ندارد. حال آنکه اگر سند ذمه باشد 

  . از بین برود   ،کار پرداخت کند حتی اگر سند دینی که دست شخص استخود را به طلب
 (. 151ص.   ق،1401)صدر،   ساقط کردن سند دین از اعتبار نیز معنایی ندارد

 دوره چهارم: پایان سند بودن پول  
سند   نیست؛ نه که اسکناس سند چیزیم، بریای است که در آن به سر می دوره ،دوره چهارم

ها به پشتوانه قدرت اقتصادی  دولت ،در این دوره.  سند تعهد نه سند ذمه و نه  است و ودیعه
به دارنده  نقره  به پرداخت طلا و  نقره و بدون هیچ تعهدی  کشور و بدون پشتوانه طلا و 

 .این دوره از دو ویژگی برخوردار است .3کنند اسکناس، پول کاغذی چاپ می 
ها اگر بخواهند  این است که پشتوانه پول، دیگر طلا و نقره نیست و دولت  نخست  ویژگی 

نقره و درآمدهای ارزی  ،  که ذخایر طلا  -  متناسب با بنیه اقتصادی کشور  ،دچار تورم نشوند 
های  اسکناس مانند دوره  ،کنند. در این دورهاسکناس چاپ می   -است  نیز از عوامل مؤثر در آن  

ها به آن پشتوانه چاپ اسکناس مجموع بنیه اقتصادی کشور است که دولت  .گذشته نیست
جاری بدون   هایها برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینههم ملتزم نیستند و خیلی وقت

پول چاپ می  اقتصادی  قدرت  یارانه  لحاظ  و  کارمندان  پرداخت حقوق  برای  دولت  کنند. 
نیازمند اعتبار و این عاملی است که بانک    ،کاراناش به پیمان درآمد و پرداخت بدهی اقشار کم

 .کند مرکزی را وادار به چاپ پول می 
در این دوره دیگر نه سند  ویژگی دوم این است که به نظر مشهور فقهای معاصر، پول  

ق، 1410اند )طباطبایی حکیم،  یافتهها مالیت  بلکه خود این اسکناس  ،ذمه است و نه سند تعهد 
البته برخی هنوز معتقد به سند بودن اسکناس هستند و آن را سند ذخایر و  (؛  77، ص.  2ج

 (. 180، ص. 2ق، ج1393)اصفهانی،  دانند های دولت می دارایی 
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، 20، ج 1372)مطهری،    کنند سندیت اسکناس و عدم مالیت آن که برخی مطرح می دعای  ا
شود،  نمی   شمردهها ثروت و مال  اگر بدین معناست که برای دولت(،  304و    286صص.  

اما اگر مراد از مالیت نداشتن اسکناس این است که اسکناس مال به    ،سخن درستی است
طورکه در میان فقهای معاصر همان  ؛آید و سندی بیش نیست، سخن نادرستی استنمی شمار  

نه سند دینی بر   و  دیدگاه مشهور این است که اسکناس در دوره چهارم وجه سندیت ندارد
 .  شودشمرده می اسکناس مال  ،بلکه از نگاه عرف است، ذمه و نه سند عهده

های مهم درباره شناخت حقیقت اسکناس است.  له سند یا مال بودن اسکناس یکی از بحث ئ مس 
و مورد بررسی قرار   کنیم می  این بحث را مطرح و شواهد هریک از دو قول را ذکر  بعد،  در بخش 

 کنیم.  ی بیان می ی آثار عملی سند یا مال بودن را از منظر فقهی و عقلا   ، پس از آن   . دهیم می 
 

 (دوره چهارمدوره کنوني )بررسي سند یا مال بودن اسکناس در . 5

شود و مانند  می   شمردهاسکناس مال    ،مشهور  باره مطرح است. طبق نظردو نظریه در این  
نیست هرکس مقداری اسکناس نزد اوست، در واقع    در مقابل، برخی معتقدند   .چک سند 

ق،  1393است )اصفهانی،  کند او مالک مالی بر ذمه دولت یا بانک  سندی دارد که اثبات می 
 (. 180، ص. 2ج
 

 ( مال بودن اسکناسمشهور )اثبات نظریه شواهد . 1-5

 نخستشاهد 
این است  (،  151ق، ص.  1401  )صدر،   شده مطرح    شهید صدر در کلمات  که    این شاهد 

مانده  های باقی از بین برود و شخص تکه   ، که اگر اسکناسی که در دست افراد جامعه است 
ارائه   بانک  به  را  اسکناس  م کند از  را  خود  بانک  آن  سئ ،  معادل  پرداخت  اسکناس  ول 

نیست ا این فر   . داند نمی    بدهی زیرا در سند    ؛ یند خارجی با سند بودن اسکناس سازگار 
از بین    بدهی هرچند سند    ؛ کارش ادا کند مانند چک، بدهکار باید دین خود را به طلب 

در این صورت بدهکار    . از راهی وجود چنین سندی را اثبات کند   نتواند   برود و شخص 
تواند از بین رفتن سند را بهانه کند و از پرداخت دین  باید بدهی خود را بپردازد و نمی 

 باز زند.    خود سر 
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شده به بانک عودت داده  اگر اسکناس از اعتبار ساقط شود و در مدت معین  مچنین،ه
های جدید نیست. این در حالی است که نشود، بانک ملزم به پرداخت معادل آن از اسکناس

کاران تا زمان معینی سند بدهی را  تواند مدت تعیین کند که اگر طلبشخص بدهکار نمی 
. این رفتار از نظر عقلا مردود  نخواهد بود  ها دیگر ملزم به پرداخت بدهی خود به آن  نیاورند،

که اسکناس خاصی از  ی است و درصورتی یرفتاری عقلا  ،های رایجاسکناس  بارهاما در  ،است
های قدیمی به بانک بازگردانده نشود،  شده اسکناساگر در مدت تعیین  ،شوداعتبار ساقط می 

 ست. نیظف به پرداخت اسکناس نو ودولت م
 نخست شاهد  راشکال ب

که ملزم نبودن بانک به پرداخت اسکناسی    چنین اعتراض کرده است   به این شاهد   شهید صدر
تلف اسکناس  یا ساقطمعادل  بهشده  را  اسکناس  بودن  اعتبار، سند  از  نفی  شده  طور مطلق 

اما سند تعهد بودن آن را   ،بودن اسکناس سازگار نیست   بدهی این رفتار با سند    البته  ؛کند نمی 
زیرا ممکن است دولت در فرض از بین رفتن اسکناس یا سقوط آن از اعتبار    ؛کند نفی نمی 

شده، تعهدی برای تبدیل نداشته باشد و تنها زمانی که اسکناس از بین  و گذشتن تاریخ تعیین
  متعهد باشد که معادل این اسکناس را به شخص بدهد.   ،نرفته یا مهلت برای تبدیل باقی است

که اگر سند تعهد باشد،    این نکته استسند تعهد و سند دین بودن اسکناس    آثار  ازجمله
و دولت نسبت به فرض تلف یا گذشت مهلت    باشدکه این تعهد محدود    کردتوان فرض  می 

اما اگر سند دین باشد، حد گذاشتن بدهکار    نداشته باشد،تعهدی    ،معین بعد از سقوط از اعتبار
 کار شده استشخص برای دولت کار کرده و طلب   زیرا  ؛ی نیستیبرای بدهکاری خود عقلا

از زمانی دیگری عقلا  راز منظ و   نیست که بدهکار  مقبول  ندان  ،ی    د )صدر، خود را بدهکار 
 (.151ق، ص. 1401

 شاهد دوم 
ادای    ،که با اعطای سند مال درحالی   شودشمرده می پرداخت اسکناس ادای دین    ،در عرف

اگر چکی که   زی،الله تبریتآی   و  ازجمله شهید صدر  فقها  مشهور  از نظرشود.  دین محقق نمی 
ادای دین محقق نشده است    ،کار از بین برود، در دست طلباست  کار دادهبدهکار به طلب

اما اگر   ،نیز ادای دین حاصل نشده استباشد  ولی وصول نشده    ،و اگر چک موجود باشد 
گیرد،  ها را به دست می محض اینکه او این پول به  ،کار بدهد به طلب  را  پول نقد و اسکناس 
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کار در همان لحظه بسوزد و از  ها در دست طلبگرچه اسکناس  ؛شودالذمّه می یبدهکار بر
 (. 431، ص. 1ق، ج1426؛ تبریزی، 151ق، ص. 1401 )صدر، بین برود
 شاهد دوم  راشکال ب

ها تلف شود، لازم اگر این اسکناس   ، دهد بسته اسکناس می کار خود یک  وقتی شخص به طلب 
ها قدرت خریدی برای بدهکار به  زیرا این اسکناس   ؛کار بدهد نیست که پول دیگری به طلب 

، ضرر و سند باشد   اسکناس   اینکه  کار بر فرضها در دست طلب آوردند و با تلف آن وجود می 
 است.   برده از بین  را    قدرت خرید اوکار  زیرا طلب   ؛ شودزیانی به بدهکار وارد می 

عنوان کاشف است و شاهد دوم به  ی اگر دلیل بر مال بودن اسکناس ارتکاز عرف  ،بنابراین
در واقع به ارتکاز استدلال شده است    زیرا  ؛شود، اشکالی وارد نیستمطرح می  این ارتکازاز  

شود، بر  عنوان دلیل بر مال بودن اسکناس مطرح می اما اگر این اثر قانونی به، نه به این شاهد 
  شود شمرده می های مسافرتی نیز از نظر قانون سند د که چک کراشکال    توانمی این استدلال  

اما این سندی بود که اگر بدهکار به   ،کردند و در آغاز مردم نیز به چشم سند به آن نگاه می 
کار  حتی اگر در دست طلب  ، شد اش فارغ می کرد، ذمهعنوان ادای دین پرداخت می کار بهطلب

طور چکی که در وجه حامل کشیده شده و با چند واسطه به شخص  همین؛  رفتاز بین می 
مطالبه دوباره    کار خود بدهد و در دست او تلف شود، حقاگر آن را به طلب   .رسیده است

صاحب چک آسان نیست. در این   یافتنبرای بدهکار نیز    زیرا  ؛طلبش را از بدهکار ندارد
ادای دین کافی است.  ،مورد نیز   ،بنابراین  پرداخت سند برای تحقق  ممکن است اسکناس 
 . شود شمردهکه جایگزین ندارد، ادای دین  روازاین

این پرسش که به  پاسخ  اعطای سند می   در  ادای دین  چگونه  شود، چند    شمردهتواند 
 توان ارائه کرد.مطلب را می 

قابل   آن سند  که  دلیل  این  به  است؛  کرده  تلف  و  گرفته  را  آن سند  که  اول: شخصی 
ها رخ  رو تهاتر در بدهی تعویض نیست، به شخص بدهکار زیان زده و ضامن اوست و ازاین

حل در جایی که بدهکار این سند را مجانی به دست آورده دهد؛ البته ممکن است این راهمی 
 است، قابل تطبیق نباشد.  

کار  یعنی وقتی بدهکار چک حامل را به طلب   ؛این موارد حواله است  ،از نظر عرف  دوم:
او  می  بدهکار  به صاحب چک که  را  او  می   ،شودمی   شمردهدهد،  این حواله  دیگر  و  دهد 

یعنی وقتی بدهکار   ؛شود. درباره اسکناس نیز همین تصویر مطرح می نیستشخص بدهکار 
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  ، دهد، بر فرض سند بودن اسکناس، در واقعکار می عنوان ادای دین به طلبها را بهاسکناس
و شخص بدهکار   شودشمرده می پس دولت بدهکار او دهد و ازایناو را به دولت حواله می 

 . شودکار فارغ می اش نسبت به دین طلبذمه
 شاهد سوم 

. این در  سر باز بزند تواند از قبول آن کار مانند دیگر سندها می طلب  ، اگر اسکناس سند باشد 
شخص به   دهد کهنشان می این    تواند اسکناس را قبول نکند.کار نمی حالی است که طلب

و حکایت کند از اینکه  باشد ، نه اینکه اسکناس سند است ها بدهکار شدهخود این اسکناس
شخص به قدرت خرید این مقدار اسکناس یا به ذخیره طلا و ارزی که در بانک مرکزی  

 او باید قبول کند.  ،دهد کار می وقتی اسکناس به طلب روازاینبدهکار شده است.  است،
 شاهد سوم   راشکال ب

بلکه نامتعارف بودن آن در مقام    ،کار از پذیرش سند، سند بودن آن نیستنکته امتناع طلب
انجام  میان مردم  متعارف  گونه  ادای دین بهباید  است که    اینادای دین است. سیره عقلا بر  

کار بدهد،  به طلب  ،که برای ادای دین در میان مردم رواج دارد  را  شود. اگر بدهکار آن چیزی
خواه مال باشد یا سند و آنچه در مقام ادای دین رایج   ؛کار باید قبول کند طلب  ،از نظر عقلا
مانند    شمرده شودتواند از پذیرش آن امتناع کند حتی اگر آن چیز مال  کار می نباشد، طلب

  .یک خروار پول خرد که در مقام ادای دین متعارف نیست
نیز به همین دلیل است که این نقد بین مردم رواج دارد. ازاین رو اگر  تعبیر نقد رایج 

دلار بدهد،    مثلاً  ،تلف کرده است  کارطلبدر عوض مالی که از    ،بدهکار در مقام ادای دین
 شود.می  شمردهکه دلار و ارز خارجی نیز مال  حالی تواند نپذیرد درکار می طلب

 شاهد چهارم 
کند و سپس ارزش پول  در فرضی که شخص مال دیگری را تلف    ،اگر اسکناس سند باشد 

که چنین چیزی نزد  نباید بیش از قدرت خرید سابق را ضامن باشد درحالی  ،4کشور بالا رود
شخصی  زمانی که یک میلیون تومان معادل صد دلار است،    اگر  ،مثال   برایعقلا مقبول نیست.  
،  شودیک میلیون تومان معادل دویست دلار    سپسرا اتلاف کند،    دیگرییک میلیون تومان  

اندازه  اندازه صد دلار یا بهتواند بگوید من بهمی   خصاگر اسکناس سند قدرت خرید باشد، ش
اکنون ضامن همان اندازه قدرت خرید    و  ماهده گرم طلا قدرت خرید آن شخص را از بین برد
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دهد و  خرد و به او می صد دلار یا ده گرم طلا با نصف یک میلیون تومان می   روازاین  .هستم
 اکنون مجبور باشم یک میلیون تومان پول به او بدهم.تواند بگوید من ضامن سند نبودم که  می 

که عقلا این سخن را درحالی   کننده خواهد بوداین سخن قانع  ،اگر اسکناس سند باشد 
هرچند قدرت    ؛ کنند که همان یک میلیون تومان را بازگرداند را ملزم می   شخصپذیرند و  نمی 

این شاهد، شاهدی قوی  خرید آن پول نصف قدرت خرید یک میلیون تومان امروز باشد.  
 تواند دلیل بر مال بودن اسکناس باشد.  است و اشکالی بر آن وارد نیست و می 

 شاهد پنجم 
پشتوانه پول هیچ  پشتوانه  امروز  آن  تا سند  ندارد  دینار  شمرده شود ای  برابر ده  . زمانی در 

سخن از سند بودن    ،در آن زمان  .ده مثقال طلا در بانک مرکزی عراق وجود داشت  ،عراقی 
ها  اسکناس هیچ پشتوانه روشنی ندارد. دولت  هطرحی بود، اما امروز  شایاناسکناس سخن  

به چیزی  پرداخت  به  تعهدی  اسکناس  نیز  اگر  ندارند.  اسکناس  به صاحب  پشتوانه  عنوان 
دهند. مردم نیز نگاهی استقلالی به اسکناس بسوزد و از بین برود نیز چیزی به شخص نمی 

نیست که صاحب   یواضح  موضوع گذارند. قدرت خرید نیز  دارند و بین پول و چک فرق می 
در    موضوعی انتزاعی . قدرت خرید  شمرده شوداسکناس مالک آن باشد و اسکناس سند آن  

  ، از نظر عرف ،براینافزون. است  عینی بوده است که موضوعی  مقابل پشتوانه طلا در گذشته
گونه نیست که وقتی کسی مالک ده هزار تومان  یعنی این  ؛شودقدرت خرید ملک شخص نمی 

. عرف آثار مال  کردند عرف بگوید این مقدار قدرت خرید را به این شخص تملیک    ،شودمی 
 کند.را بر خود اسکناس و نه بر قدرت خرید بار می 

از نظر   ، اگر بپذیریم که پول در گذشته به سبب داشتن پشتوانه عینی و روشن   ، بنابراین 
 زیرا   ؛عرف سند بوده است، امروز دیگر ادعای سند بودن پول از دیدگاه عرف مقبول نیست 

پول پشتوانه مشخصی ندارد. برخی امور اعتباری مانند توانایی یک دولت در تعهدات و ارائه 
در کنار هم ارزش پول را   ، دستخدمات، وضعیت اقتصادی و وضعیت سیاسی و اموری ازاین 

ها نیز در بسیاری اوقات در چاپ اسکناس تابع توان اقتصادی کشور نیستند کند. دولت تعیین می 
از بانک مرکزی   ، کاران و برای کسری بودجه و پرداخت حقوق کارمندان و دیونشان به پیمان 

کزی به معنای چاپ پول جدید است که وقتی این کنند و استقراض از بانک مر استقراض می 
  شود. می و خدمات   ها خود عامل تورم و افزایش قیمت کالا  ، شود ها به جامعه تزریق می پول 
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به این معنا    ؛ هم سند بوده و هم مال   ، ممکن است کسی بگوید در همان زمان نیز اسکناس 
  ،داده و از سوی دیگر تعهد به پرداخت پشتوانه آن می   و  کرده می دولت آن را صادر    یی که از سو 

  از دیدگاه این مقاله شده است.  می   شمرده گرفته و مال  این سند در بازار مورد دادوستد قرار می 
ای ندارد  اما امروز دیگر اسکناس پشتوانه   ، د کر توان بین سند بودن و مال بودن اسکناس جمع  می 

 .  شود شمرده می و جنبه سند بودن آن از بین رفته است و در نگاه عرف تنها مال  
نفی سند بودن اسکناس به این معنا نیست که عرف وصف قدرت خرید را در آن البته  

دیگر نباید وصف قدرت خرید    ،کند و کسی که به مال بودن اسکناس حکم کردلحاظ نمی 
بر (  187، ص.  2، جق1423هاشمی شاهرودی،  )برخی از فقها    رو. ازاینرا مورد ضمان بداند 

  بدین معنا دانند.  اما وصف قدرت خرید آن را نیز مضمون می   دارند،   کیدأبودن اسکناس ت  مال
پول    ، بلکهکه پول سند نیست و قدرت خرید چیز مشخصی نیست که پول سند آن باشد 

اسکناس منفعت    است؛ زیراوصف ذاتی عرفی اسکناس    ،قدرت خرید ، اما  خودش مال است
مبادله استعمالیه وسیله  که  است  این  در  تنها  منفعتش  و  ندارد  پوشیدن  و  خوردن  مثل  ای 

نقص در وصف   ،اگر وصف قدرت تبادل کالا با آن کم شود، از نظر عرف  ،کالاست. بنابراین
  است.عینی آن رخ داده و مورد ضمان 

داند و قدرت  داند و این مبنا که آن را مال می مبنایی که اسکناس را سند قدرت خرید می 
آورد و کاهش قدرت خرید را نقص در وصف اسکناس  می   شمار  خرید را وصف عینی به

قدرت خرید    ،ند که هر دو در فرض کاهش ارزش پول اککند، در این حکم مشترارزیابی می 
بر   .اختلافی در افزایش قیمت پول وجود دارد  ،دانند، اما بین این دو مبنارا متعلق ضمان می 

شخص    ،در فرض افزایش ارزش پول   ،اساس این مبنا که اسکناس سند قدرت خرید است
  ، کار بدهد، کافی استاندازه قدرت خرید گذشته به طلبمبلغی به  ،بدهکار در مقام ادای دین

، استو وصف قدرت خرید نیز مضمون    اما بر اساس مبنای دیگر که اسکناس مال است
تواند به پرداخت مبلغ و نمی   هستضامن ذات این مال نیز    ،بر قدرت خرید افزونشخص  

 کفایت کند. است، با قدرت خرید برابر با پولی که قرض گرفته ،کمتر
 

 شاهد سند بودن اسکناس . 2-5

این است که اسکناس از نظر عرف مال نیست و   ،دیدگاه دوم در مقابل مال بودن اسکناس
اعتباری  مانند چک سند است. کسانی که اسکناس را مال می  ازآنجاکه اسکناس مال  دانند 
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برند که آن هم مال اعتباری  خواهند آن را به چیزی تشبیه کنند، از تمبر نام می است، وقتی می 
است. دیدگاه مشهور فقها این است که تمبر خود مالیت دارد و سند مال نیست. تمبر خود  

ارزش تمبر به همان اندازه است و برای شود که  ارزش مالی دارد و مبلغی روی آن نوشته می 
ازآنجاکه تمبر مالیت دارد، اگر تا آخر   .5شودنامه فرستادن و کارهای دیگر از آن استفاده می 

 .  شودمی سال مصرف نشود، ادای خمس آن واجب 
معتقد است که تمبر مالیت ندارد و سند    ،شهید مطهری برخلاف دیدگاه معروفالبته  

ام میلانی نوشته  قایآ  ند که من در حاشیه رسالهکبیان می   له ربا ئ مساست. ایشان در کتاب  
سخن درستی    ،دو ریال مالیت دارد  ،یک تمبر دوریالی   این سخن که تمبر مال است و مثلاً»

رساند، دو ریال بابت این کار پول  مرا می   اداره پست که نامه  .نیست. تمبر نوعی رسید است
رسانی  عنوان اجرت نامهزنم، رسید پولی است که من بهپاکت می گیرد. تمبری که من روی  می 

رسانی اداره پست را دهد من دو ریال اجرت نامهرسیدی است که نشان می   ؛امپرداخت کرده 
 (. 304، ص.  20، ج1372)مطهری،    «تمبر سند است و مالیت ندارد  ،ام. بنابراینپرداخت کرده 

اسکناس نیز درست باشد    بارهکند که بعید نیست که این سخن درایشان در ادامه بیان می 
به این معنا که اسکناس سند طلب شخص از  (.  304و    286، صص.  2، ج1372)مطهری،  

دولت یا سند حق خرید باشد؛ یعنی دولت این مقدار به شخص حق خرید داده است مانند  
کند و آن افراد  برای برخی افراد قبضی به مبلغ مشخصی صادر می  ی اینکه صاحب فروشگاه 

سند طلب صاحب آن از صادرکننده یا   ،توانند از آن فروشگاه خرید کنند. این قبضبا آن می 
 ت. سند حق خریدی است که به او داده شده اس

 گفته  طور کهزیرا همان  ؛مبنای سند بودن اسکناس ریشه در تاریخ پیدایش اسکناس دارد
اما تاریخ اسکناس    ،ها پدیدار شد عنوان سند طلب اشخاص از صرافشد، اسکناس در آغاز به

های مختلف بر اسکناس دوره  زیرا  ؛تواند شاهدی بر سند بودن اسکناس امروزی باشد نمی 
 است.  یافتهخود اختلاف بسیاری  گذشته و پول کاغذی با گذشته

می  را  یک سخن  به تنها  کرد توان  مطرح  اسکناس  بودن  سند  بر  شاهد  آن    عنوان  و 
های الکترونیکی یا دیجیتالی در حال حرکت  آرام به سوی پول تمدن بشری آرام اینکه،  

است. در برخی کشورها شاید در چند سال آینده هیچ اسکناسی چاپ نشود و تنها پول  
در حساب  موجود  اعتبارهای  از حساب جامعه،  کارت  با  که  باشد  افراد  بانکی  به    ی های 

مردم    میان پول رایج    ، کوین های دیجیتالی مانند بیت شود یا پول جا می حساب دیگر جابه 
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های بانکی یا در  در پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی جز اعداد و ارقام در حساب   . باشد 
چیز دیگری در خارج وجود ندارد که مالیت داشته باشد. تنها همین اعداد وجود    ، ها رایانه 

. این واقعیت شاهد است که اسکناس نیز مانند اعداد  است دارد که سند دارایی شخص  
  موضوعی  ، های بانکی، تنها سند یک ارزش اعتباری است. پول درحقیقت و ارقام حساب 

ها و  شده در حساب طور که اعداد و ارقام ثبت همان   است؛ اعتباری و اسکناس سند آن  
عینی    موضوع   ، وقتی اسکناسی در کار نباشد   زیرا   ؛ سند آن ارزش اعتباری است   ، ها رایانه 

رو    واقعیت پیش   ، بنابراین   . 6وجود ندارد که مالیت داشته باشد و شخص مالک آن باشد
ارقام و اعداد در حساب   موضوعی شاهد است که پول بیش از   نیست که  های  اعتباری 

آن   تنها سند وجود  کاغذی  پول  و  اسکناس  و  مقدار  است.  بانکی  کوپن که سند  مانند 
مقدار ارزش    د اسکناس نیز سن   ، تر از بازار است قدرت خرید برخی اجناس به قیمتی ارزان 

هزار    10به    برای مثال،   اعتباری است که شخص واجد آن است که از آن ارزش اعتباری 
   . شود تومان تعبیر می 

 شاهد سند بودن اسکناس راشکال ب
میان   در  اسکناسی  برسد که هیچ  فرا  بدون وجود  اگر روزی  ارقام  و  اعداد  با  و  نباشد 

  ، پذیریم که در این صورت در واقع خارجی پول سروکار داشته باشیم، مال اعتباری را می 
اسکناس هنوز موجود    که   اما اکنون   ، فرد اعتباری اسکناس خواهد بود   م، آن اعداد و ارقا 

  - نه سند مال   -   داند را مال می   آن عرف    و   است و فرد حقیقی آن در خارج وجود دارد 
ندانیم  امروز این پول خارجی را مال  البته چرا  اعتباری اسکناس رواج    ؟  زمانی که فرد 

؟ در آن  است یا نه اعتباری نیز مصداق مال    موضوع یافت، باید بررسی شود که آیا آن  
اعتباری را بپذیرند و ممکن است برخی    موضوع زمان ممکن است برخی مال بودن آن  

در  و  نپذیرند  را  مس   آن  مانند  کنند  اشکال  مالی  چنین  به  نسبت  شارع  له  ئ امضای 
اگر پول نیز روزی هیچ جلوه خارجی مانند اسکناس  و... . بنابراین،    های حقوقی شخصیت 

شخصیت  مانند  باشد  حقوقی نداشته  موضوع های  و   ،  بود  خواهد  محض    باید   اعتباری 
اما امروز که پول صورت خارجی    شود، بررسی    موضوعی امضای شارع نسبت به چنین  

جایی برای اشکال    شود، شمرده می خص مالک این اسکناس خارجی  ، ش دارد و در عرف 
 در مال بودن اسکناس نیست. 
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 گيری بحث و نتيجه 

پس از بررسی موضوع ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن آن و بیان آثار فقهی هریک  
ای را پشت سر گذاشته و در هر دوره  از دو نظریه، نتیجه این شد که اسکناس ادوار چهارگانه

در دوره   ،نیسند د ،در دوره دوم ،سند امانت اسکناس نخست،دوره ماهیتی داشته است. در 
عرفی است. برای اثبات سند  مال  که دوره کنونی است،  سند تعهد و در دوره چهارم    ،سوم

بودن اسکناس در دوره چهارم شاهدی ذکر شده است، اما پس از بررسی دقیق آن مشخص  
رو با توجه به اتقان دو شاهد  تواند این ادعا را اثبات کند. ازاینشود که این شاهد نمی می 

 بودن اسکناس، تردیدی در مال بودن آن نیست. چهارم و پنجم اثبات مال 
 

 هایادداشت 

»وجه این چک یک سال   های پنجاه هزارتومانی این جمله نوشته شده است چکپشت ایران.  1
 .باشد«ها قابل پرداخت میپس از تاریخ صدور، فقط در شعب منتخب بانک

ای که چک  اندازهظف است بهموزی  رک باشد که بانک متواند این قانون  شاهد بر این مطلب می  .2
نظر از اجرا شدن یا . این قانون صرفکنداسکناس بلوکه    ،کندمسافرتی چاپ و منتشر می

ها سند برای اسکناس هستند این چک  ،شاهد خوبی است برای اینکه از منظر قانون  ،نشدن آن
 .شوندشمرده میو جایگزین آن 

و    لغو کردرا    دلاردولت آمریکا تعهد خود به پرداخت طلا در قبال    ،(1350)  1971در سال    .3
کردند )ویکی پدیا، کشورهای دیگر نیز تعهد خود را به پرداخت طلا لغو  ،اندکی پس از آن

 (./https://fa.wikipedia.org/wiki؛شوک نیکسون
  . برای اما گاهی این اتفاق رخ داده است   ،فرض افزایش ارزش پول ملی فرض نادری است   .4

ارزش پول ایران دو    تحمیلی عراق علیه ایران،در جنگ    598پس از پذیرش قطعنامه    ،مثال
 برابر یا بیشتر شد.

و گاه برخی تمبرها در بازار    است اندازه مبلغ اسمی آن  در تمبرهای عادی مالیت آن به  غالباً.  5
قرار میمورد رغبت مجموعه بیشتردارها  بسیار  مالی  ارزش  آن    یگیرد و  اسمی  ارزش  از 

 یابد.می
الله سیستانی که انتقال پول به حساب دیگری قبض ت وقتی اسکناس نباشد، بر اساس دیدگاه آی  .6

به    رو ازاین  .گاه قبض رخ نخواهد داد، دیگر هیچشودشمرده نمی  آن اگر سهم سادات را 
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که فقیر پول را از حساب خود خارج نکرده و اسکناس دریافت  حساب فقیر واریز کند، مادام
لوازم   ،قبض سهم سادات رخ نداده و ذمه مکلف همچنان مشغول است. این  ،نکرده باشد

 دهد بر اینکه باید سند بودن اسکناس را پذیرفت. فاسد را نیز مؤید قرار می
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 . )عج(المهدیماممجمع الا :قم (.1)جلد  الصالحینمنهاجق(. 1426علی )تبریزی، جوادبن

مجموعه مقالات اولین  (. نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی.  1367توتونچیان، ایرج)
  .های اقتصاد اسلامی مجتمع بررسی

شرحهدى  ق(.1416)سیدمحمدجعفررى،  یجزا فی    ه مؤسس   :قم  (.6)جلد    المكاسبالطالب 
 . الکتابدار

 .  (ع)البیت مؤسسه آل :قم (.18)جلد  هالشیعوسائل ق(.1409) حسنعاملى، محمدبن حر

 نا.: بی قم .المسائلتوضیح(. 1393) ، سیدعلییسیستان یحسین

(. چاپ 2)جلد    الحرامالحلال وسلام فی مسائلالاشرائعق(.  1408حسن )حلی )محقق(، جعفربن
 ، قم: اسماعیلیان.  2
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(. چاپ اول، قم:  10. )جلد  الحدیثه(- الفقها )طتذكرۀق(.  1414یوسف )بنحلی )علامه(، حسن
   .(ع)البیت آلمؤسسه 

 . المنار همؤسس :قم ،4. چاپ هبحوث فقهی(. ق1415)  حلى، حسین
 نا.بی قم: .)المكاسب( الفقاهة مصباح ق(.1413) خویى، سیدابوالقاسم

مام  آثار الا  یحیاا  همؤسس  :قم  ،10(. چاپ  2)جلد    المسائلتوضیح  (.ق1422)  خویى، سیدابوالقاسم
 یی. الخو 

 ، انتشارات ایران. 7. چاپ المسائلتوضیح(. 1370) خویى، سیدابوالقاسم

 .العلممدینة ، قم: 28(. چاپ 3و  2)جلدهای  الصالحینمنهاجق(. 1413) خویى، سیدابوالقاسم

( سیدموسی  زنجانی،  د2)جلد    استفتائات (.  1396شبیری  قم:  آ(.  حضرت  شبیت فتر    یری الله 
 نی. زنجا

پیرامون مسائل حقوقی و فقهی ناشی از  (. نظرخواهی از فقها  1372الله )صافی گلپایگانی، لطف
 .6مدرسه عالی شهید مطهری،  شماره  مجله رهنمون،  کاهش ارزش پول.

 .دارالتعارف للمطبوعات: بیروت ،7. چاپ بویاللارالبنک (.ق1401) صدر، سیدمحمدباقر

 . دارالصدر :قم، 4چاپ ، سلام یقودالحیاۀالا(. ق1429) صدر، سیدمحمدباقر

 . دارالتعارف للمطبوعات:  بیروت  (.2)جلد    الصالحینمنهاج  ق(.1410)  حکیم، سیدمحسن  یطباطبای

 ، انتشارات فرهنگ اسلامی.  2(. چاپ 1)جلد  الزكاۀفقه(. 1371قرضاوی، یوسف )
( شمس  سیدحسین  لنگرودی،  پولی.  1376-1375مرتضوی  فقهی  احکام  اهل(.  ،  بیت فقه 

 .  9و  7 هایشماره
 .  صدرا: قم ،8(. چاپ 20)جلد  مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (.1372) مطهرى، مرتضى

  دفتر انتشارات اسلامى وابسته   :قم  (.2)جلد    اتئ استفتا(.  ق1422)الله  خمینى، سیدروحموسوی  
 . به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 .  دارالعلم: قم (.2و 1)جلدهای  هتحریرالوسیل ق( )الف(.1421) اللهخمینى، سیدروحموسوی  

سیدروحموسوی   )ب(.1421)الله  خمینى،  آثار    :تهران.  البیعكتاب  ق(  نشر  و  تنظیم  مؤسسه 
 . )ره(خمینىامام

   (. قم: اسماعیلیان.1)جلد  المحرمهالمكاسب(. 1368الله )خمینى، سیدروحموسوی  

 . العربیالتراث احیاءدار  بیروت: ،7(. چاپ 22)جلد  الكلامجواهر ق(.1404نجفی، محمدحسن )
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شاهرودی،   مؤسسه  قم(.  2)جلد    معاصرۀ  هفقهی  ءاتقرا  (.ق1423)  محمود سیدهاشمی   :

 . )ع(بیت فقه اسلامی بر مذهب اهل المعارفدائرۀ

،  )ع( بیت احکام فقهی کاهش ارزش پول. فقه اهل   (.1374)تابستان    محمودسیدهاشمی شاهرودی،  
 (./https://fa.wikipedia.org/wiki( )1400/ 2/ 28) شوک نیکسونپدیا، ویکی .2شماره 
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